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 1های قرآنی های زنانه در قصهنقش
  2زهرا مراد

  3حیدری خاتون حلیمه

 چکیده

زنههان در قصهه  قههر ن ایلههی بههه ونههوان شخصههیتی تأثیرگههذار اافههای     

خداصنههد در قههر ن از رصنههد. گرانههی  گههاه بههه شههمار میکههرده ص کن نبهه  

ههها تأکیههد خهها، دارد. هههای پنهههان زنههان سههخن رانههده ص بههر  ن نب نب 

شههود ص کمتههر از زن ااههن نبهه  در مههادری، همسههری، خههواهری خلارههه می

شهود. قهرمانهانی چهون مهادر ا تاعمهرأه« اهاد میتنها بها ونهوان تنسها «، اه

هههای بههودن در نب  مههرا ، خههواهر موسههی، همسههر فروههون ص... سههوای زن

 ساز شخصیت  نان است.شوند که هواتخود تعرا  می

هههای زن در قصهه  ااههن مباعههه بهها رصشههی تورههیفی بههه بررسههی نب      

بیههان ااههن  قههر ن پرداختههه اسههت. نتههاا  ن ههان از  ن دارد کههه خداصنههد بهها

اند، جااگهاه زن ص قص  که در اص ا  ص شهراا  مختلفهی بهه صقهو  پیوسهته

ههها ص اسههتعدادهای نهفتههه زن تههأثیر اجتمههاوی، سیاسههی ص خههانوادگی ص ارزش

را به نماا  گذاشهته اسهت ص تأکیهد دارد کهه زن وهلاصه بهر نبه  مهادری، 

 
 20/4/1399تاراخ پذارش  1399/ 15/2تاراخ دراافت .  1
 .. پژصه گر گرصه مطاععال ص تتبیبال زنان اف انستان 2
 اعمصطفی اععاعیمه. جامعه. پژصه گر گرصه مطاععال زن ص خانواده مدرسه تخصصی فبه ص قر ن  3

فصلنامه علمی، تخصصی »مطالعات پژوهشی زنان« دو

1399سال هفتم/ شماره دوازدهم/ بهار و تابستان 
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یهز  فهران در اجتمها  ص سیاسهت نهمسری با توجه بهه ظرفیهت فطهری نب 

کردن رنه خواهند بود ص با ااهن بیهان راه را بهر م ر هانی کهه بهه دنبها  ک 

 جااگاه اجتماوی ص سیاسی زن هستند را بسته است. 

 ، مادری.های زنانهقصه قر نی، نب ، نب ل هاواژه کلید

 

 

 مقدمه 

جامعه مت زل از زن ص مرد اسهت کهه ههر کهدام نیمهی از پیزهرو اجتمها      

هههای سیاسههی، فرهنگههی  فراندهنههد. مههلا  اسههلام در نب میرا ت ههزیل 

ص اجتماوی جنیست نیست، بلزهه توانهاای ولمهی ص وملهی مطهاب  بها فطهرل 

است. قر ن کهرا  نیهز بهه ونهوان  خهران کتهاب اعههی ص برنامهه زنهدگی در 

مبامههال انسههانی ص معنههوی ص منارههی دانههی ص اجتمههاوی تفههاصتی بههین زن ص 

ههها را بههه ارش ص صاگههذاری برخههی امههور ص نب مههرد قائههل نیسههت؛ امهها پههذ

 فطرل ص تواناای صاگذارکرده است.

کنههد کههه هههر جنسههی مطههاب  بهها فطههرل ص وههداعت اعهههی اا ههاب می     

تواناای خوا  به امهور م ه و  باشهند تها سهعادل اجتمهاوی فهراه  گهردد. 

هههای بههودن نب قههرار نگههرفتن هههر جههنس در جااگههاه خههود ص ییههر فطری

هههای جههه هههر دص جههنس زن ص مههرد کههرده ص پههرده از بتران سههیی را متو

 دارد. خانوادگی ص اجتماوی برمی

هههاای بههرای اص قههر ن کههرا  بهها توجههه بههه فطههرل ص  فههران  زن نب      

هها در خهلا  قصه  قر نهی بی هتر بهه منصهة ظههور قائل است ص اان نب 

هههای چههون مههادری، همسههری، دختههری ص خههواهری رسههیده اسههت. نب 

 ن پا را فراتهر نههاده ص بهه بیهان مسههوعیت صی در قبها  جامعهه بهه گاهی قر
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پهردازد ص در برخهی مهوارد نیهز از منارهی اجتمهاوی ونوان ا  شههرصند می

 چون فرمانرصاای سخن گفته است.

ههها زن موجههودی اسههت کههه بههه تنهههاای تعراهه  در همههة ااههن نب      

وسه  صی تعراه  هها پذارفتهه شهده تشود ص هواهت اص را در قبها  نب نمی

هههای زنانههه در قههر ن ن ههان از جااگههاه زن ص گههردد. پههرداختن بههه نب می

 بدعیل اص در جوامم ب ری دارد نب  صار ص بی

 صری اطلاوهال بهه پژصه  حا ر با رصشهی تورهیفی ص بهر مبنهای جمهم    

زنهان دارای نبه  در قصهه ههای قهر ن   احصها  بهه دنبها ای  شیوه کتابخانه

زنانهه را و  ههای بهه رسهمیت شهناخته شهدبتهوان نب   رهگهذراان    است تا از

دههد بهه همهین دعیهل   ص مهورد ارزاهابی قهرار  هاز سوی قر ن شناسهاای کهرد

 صری  اال ص بررسهی سهیا   ن بهه شهیوو تهدبر نزهال بهه دسهت بعد از جمم

گوی سههوا  ص پاسههخبنههدی کههرده اسههت  مههده را در ذاههل  اههال  صرده ص جمم

 ذال خواهد بودل

ههاای بخ هی بهه زن چهه نب قر ن بهر طبه  فطهرل ص در رهدد هوات    

 برای صی قائل است؟

 

 پیشینه موضوع

درباره مو هو  بررسهی نبه  زنهان در قهر ن تأعیفهاتی نگاشهته شهده اسهت 

 اندلکه برخی به قرار ذال

 نامهالف: پایان

تمیمهی، حسهین، اع خصهیال اع ائبههه فهی اعبصه  اعبر نیهة، کارشناسههی  .1

. 1393دان هگاه خلهی  فهار  بهه راهنمهاای سهیدحیدر فهر  شهیرازی،  ارشد  
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های یائهی مردانههه ص زنانههه کههه نههامی از کهه نواسههنده بهها بررسههی شخصههیت

 اند پرداخته است. نان برده ن ده است؛ اما تأثیرگذار بوده

ههای همسههری ص نبهه  مهادری در قههر ن کههرا  ص نهوری، اویهه ، صاژگی .2

سهی ارشهد دان هگاه ولهوم ص معهارف قه ، بهه مبااسه  ن با فمنیسهی ، کارشنا

 .1392پور، راهنماای حسین اسلام

شناسههی ادبههی شخصههیت زنههان در قههر ن کههرا ، حیههدری، زهههره، ن انه .3

نیها، بهاقر طاهریکارشناسی ارشهد دان هگاه بهوولی سهینا، بهه راهنمهاای ولی

1391 

 

 ب: مقالات 

 نههورصزی،حههداث ص  ر ههوان، بههاقری، عرسههتان، مسههعود، پههوری، بههاصان .1

، قههر ن هههای قصههه در زن سیاسههی ص اجتمههاوی نبهه  بههه سههمیه، نگههاهی

 نواسندگان در اان مباعه  1393 دانی، پژصه  ص تفزر ملی کنگره اصعین

ههای هاشمی، حسهین، قهر ن ص نبه  تربیتهی مهادر در خهانواده، پژصه  .2

 .1386، سا  50ص  46قر نی، شماره 

اجتمهاوی زنهان در مبااسهه بها مهردان از م هدی، فرزانهه، نبه   رصحانی .3

نگاه قهر ن ص رصااهال، ولهوم اجتمهاویل زن در فرهنه  ص هنهر، دصره ش ه ، 

 .1393شماره چهار، زمستان 

هههای زنانههه در قههر ن های حا ههر از اهه  بعههد بههه بررسههی نب نگاشههته    

 اند. پرداخته

سهنده صجه تمااز تتبیه  حا هر بها داگهر تأعیفهال در ااهن اسهت کهه نوا    

هههای زنانههه در قصهه  قههر ن تههلاش کههرده اسههت کههه بههه بررسههی نب 

 بپردازد.

 



 

   

83 

 

 

 شناسی مفهوم
  قصهالف: 
بنهدی قصهه بهه از قصه تعارا  زاادی ارائه شهده اسهت کهه در اه  جمم    

کههردن حادثههه ص جراههان صاقعههی اهها ییههر صاقعههی بهها معنههایل تبیههان، پیگیری

   171 ،1412ارفهانی،(رایی هدفی م خ  است«.

در قههر ن کههرا  نیههز ااههن صاژه بهها م ههتبال خههوا  در چهههار معنههای     

کردن، سرگذشههت ص داسهتان بههه دادن، دنبها کردن ص بهازگوکردن، شههرحبیهان

بهه خبرههاای اختصها، اافتهه اسهت کهه در گذشهته اتفها    کار رفته است ص

 مههوز در ذهههن ص وبرل دار، تصههواری هدفمنههداهها بیههانی دنباعهههافتههاده 

شههود. سههازد کههه ارههطلاحان بههه  ن تقصههه قر نههی« گفتههه میمخاطههی می

فهاصل نگهاه قهر ن بهه صاژو قصهه بها معنهای ع هوی در   ت37،  1377(حسینی،  

بودن  ن اسههت کههه کههاربرد ااههن صاژه در قههر ن بههر اسهها  صاقههم ص رههاد 

گههرفتن بههوده ص خههاعی از افسههانه ص وبرل متتههوا ص اهههداف متههوری چههون

 اساطیر است. 

 های زنانه نقش: ب

ای اسههت کههه از تهههاتر بههه مباحههث اجتمههاوی راه اافتههه ص در نبهه ، صاژه     

تهوان بهه طو  زمهان دچهار دگرگهونی شهده اسهت. نبه  را بهه اختصهار می

هههاای شههمرد کههه اهه  فرهنهه  بههرای اهه  ههها ص نگرشرفتارههها، گراا 

  ص هنگههامی کههه 646 ،1384(ی ههدانلو، . دانههداجتمههاوی مناسههی میگههرصه 

شود بهه ااهن معناسهت کهه جامعهه از ههر اه  از نب  به جنسیت ا افه می

ههها ص رفتارهههاای صاههژه شههان فعاعیتزن ص مههرد بهها صجههه بههه پااگههاه اجتماوی

  .82 ،1390انتیار دارد. (ولاسوند، 
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تهوان ااهن گونهه تعراه  ا میههای زنانهه ربا نیر به تعراه  نبه ، نب     

کردل رفتاری اسهت مخهت  بهه جهنس زن کهه افهراد جامعهه انتیهار  ن را از 

 ا  زن دارند.

هههای زنانههه چههون مههادری، همسههری ص تمزههین ص فرصتنههی در برابههر نب     

همسههر مبنههای تربیههت اسههت بههه ااههن معنهها کههه زنههان بههه تربیههت فرزنههدان 

 کنند.ا مدارات میپردازند ص یرازو جنسی همسران خوا  رمی

دار انههد کههه زن وهههدههههاای اجتماویبنههابراان مههادری ص همسههری نب     

ی را بهه ص خهواهر  ینبه  دختهر  توعهد از پهدر ص مهادر  زهاست ص نیهاافای  ن

 دنبا  دارد. 

 نبهه شهههرصندی ص خههانواده ص ح ههور در اجتمهها ، حلبههة بهها وبههور از     

ص اگهر پها بهه وررهه ههای داگهر اجتمها  گهذارد شهرصندی را بر وهدو اص می

گذارد با توجه بهه جهنس ص خاسهتگاه جامعهه نبه  ههای متفهاصتی را وههده 

 اهد ااهن اسهت  ما  ن چه که از مباحهث قر نهی بهه دسهت میدار خواهد شد  

 که زن در قص  قر ن چهار نب  را اافا کرده استل

 زن در مبام مادر -1

 در مبام همسر .زن  -2

 .یدر مبام دختر نز -3

 یزن در مبام خواهر -4

 ها را به ترتیی در قص  قر نی بررسی خواهد شد. که اان نب 

 

 مقام مادری-1

ارزشههمندی اسههت کههه بههه دعیههل  در نگههرش اسههلامی مههادری مبههام    

 ، 222/ ، قاوههدگی (ببههره2/(م ادعههه هههای زاسههتی ماننههد زاامههانصاژگی

 ، 72ص  71/  ص رصانههی چههون یراههزه فرزنههدخواهی (هههود14بههارداری (عبمههان،
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 ، بهه زنهان صاگهذار شهده اسهت ص حبهوقی بهرای 10/و   به فرزند (قصه 

مبهام مهادر سهفارش   نان در نیر ص مبهام  نهان را ار  نههاده ص بهه پاسداشهت

چهههار زن در مبههام مههادری در قصهه  قههر ن اافههای نبهه  کههرده اسههت. 

کنندل مهادر اسهتا ، مهادر موسهی، مهادر ح هرل ویسهی کهه همگهی از می

بهه اسهتثنای مهادر مهرا  (   کهه رصنهد  مادران پیامبران اعهی بهه شهمار می

 پردازد.است که به بررسی اان  اال میمادر بزر  پیامبر 

 

  ر حضرت اسحقف: مادال

ود هههص  40 - 29های ذاراههال  اههال درتسههوره قصههه مههادر اسههتا      

 کندلان گونه حزاات میاقر ن  مده است ص  73 - 69 اال 

 انهد تها اا هان را مهژده می  رستادگان خداصند نزد ح هرل ابهراهی   ف    

 گههذرد کههه ح ههرلچیههزی نمی؛ کننههدنخسههت سههلام می نههد؛فرزنههد ده

ورن از یهذای  مهاده شهده سهامها ر  ،کننهدای براان حا ر میگوساعه  ابراهی 

اپسههند ن رفتههار اا ههان را خصههمانه ص خورنههد ص ح ههرل ابههراهی  نمی

؛ کننهد.از  نهان احسها  تهر  می  ح هرل ابهراهی     دههد؛ت خی  می

گوانهد نتهر  مها مهأموران وهذاب می  کننهد صفرستادگان خود را معرفهی می

را   ص خداصنهد بهه صسهیله فرسهتادگان ح هرل ابهراهی   ؛قوم عهوب هسهتی 

 د؛دهههصراههت اعبههوب ب ههارل می بههه صراههت اسههتا  ص بعههد از اسههتا  بههه

واههدل گزنههد ص میبههه سههر ص رههورل خههود می  همسههر ح ههرل ابههراهی  

 صرم در حهاعی کهه پیهرزن هسهت  ص  ن رصزهها هه  کهه بر من ببه مهی  صای

بهه بهه سهن پیهری رسهیده اسهت؛  جوان بودم نازا بودم؟ ص اان شوهر من ه   

گوانهدل  اها از امهر فرسهتادگان می  راستی که اان مژده امهری و یهی اسهت.

خهدا شهامل حها   کنی؟ بها ااهن کهه رحمهت ص برکهالخدا اظهار شگفتی می

 است .م ید  حمیداست؟ که اص  شما خانواده
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بارقهه امیهد بهه فرزنهددار  میهدیمادر استا  پیرزنی است که در سهن نها ا    

ابههاصری ص تع ههی وهههده دار نگیههرد ص بهها درخ ههیدن میشههدن در قلههب  

. مهادر گذرانهده بهود.  های جهوانی  را بهه  رزصی  نشود کهه سها  ی میبت

بههاصران اسههت تهها زمههین  حیههدصراههت کههه امتههداد نسههل تورههاحی پیههامبری 

 د.خوان  نمانگردد ص کلمه صر اعه ار الله ، بین خاعی از ح 

 

  مادر موسی ب:

های ازههی از پههر مههاجراتران قصههه زنههدگانی ح ههرل موسههی  ةقصهه    

 از جملههه کههه  متعههددی از  ن اههاد شههده اسههت هایقر نههی اسههت ص در سههوره

اشهاره کهرد.   40 - 38ه  اهال طهص  13  -7قصه   اهال    توان به سهورومی

ههای مربهوب بهه  ن پرداختهه توعهد ص جراان  وبهه بیهان شهیو  هااان سهورهدر  

، خههواهر ص درهههای مههاان در نب نههز در ااههن  اههال بههازاگری شههده اسههت.

 به گونه ذال استل اجی شاهد هستی . ترتیی بیان  االن

خداصنههد بههه مههادر ؛ ک ههتنداسههرائیل را میفروونیههان فرزنههدان پسههر بنههی      

ی ترسههیدص هههر گههاه  موسههی را شههیر بدهههدکنههد کههه صحههی می موسههی

انههدصهگین مبههاش  برسههانند اص را بههه دراهها بینههدازد؛ی یبفروونیههان بههه اص  سهه

   فروهون ؛  رن ماسهتوگهردانی  ص اص از رسهچرا که مها اص را بهه تهو بهاز می

هامههان ص ع ههگراان در ک ههتن فروههون ص نههد؛ گیررا از  ب می موسههی 

چهرا کهه نهابود کننهده خهود را، خهود تربیهت ص حفهظ   د؛ا  به خطا رفته انفاط

گوپهدل ااهن کهود  نهور چ ه  مهن ص تهو همسر فروون بهه صی می؛  کنندمی

نهدی زفعهی بهه مها برسهد ص مها اص را بهه فرند کهه از اص  یاص را نز ید، ام  ؛است

 ؛دانسهتند کهه چهه خواههد شهدیص اان در حهاعی بهود کهه  ن هها نم  ؛بگیرا 

فرزنهدش  اص بها جهز  ص فهز  سهر  شهدنمیمتزه   اگر قلی مهادر موسهی

بهه خهواهر صی دسهتور پیگیهری جراهان   مهادر موسهی  ؛  کهردرا فاش می
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کنههد ص را دنبهها  می اصخههواهر موسههی تهها قصههر فروههون دهههد؛ را مینیههل 

از نوشههیدن شههیر داگههر زنههان امتنهها   موسههی ؛ فهمنههدفروونیههان نمی

 ؛صی حههرام کههرده اسههت رصرزد چههرا کههه خداصنههد شههیر داگههر زنههان را بههمههی

فروونیهههان  دههههد؛ای خهههواهر پی هههنهاد تزفهههل صی را از سهههوی خهههانواده

 داهدنبها  ش  ص مهادرشهود  بازسهتانده میبهه مهادرش    پذارند ص موسی  می

رصد ص بهه صوهده خهدا اامهان ش از بهین مهیاشهود ص انهدصهصی قلب   رام می

 ابد.امی

 ص چ هه  رصشههنی نههد سههبیکنههد کههه فرزتأمههل در ااههن قصههه رصشههن می    

ر دچهار بهرای گراهز از خطه  جنهاب موسهی  مهادر    اما  است  مادر  قلی  قول

حفههظ پیبیههده در  ههمانت بازگ ههت ص خطههری کههه  ،شههودخطههری داگههر می

هههرا  ص ا ههطراب مههادر  ةحههبوتفرزنههد از سههوی  سههمان اسههت. در  ن ب

ن است. در ااهن قصهه متهور اامهان ص اطاوهت مهادر اسهت داد  مأمور به شیر

گیهر جراهان شهده ص ص خهواهر پی  کنهدکه به امر خدا فرزند را در نیهل رهها می

 د.گردانبه خانه باز میبرادر را 

 

 مادر حضرت مریم ج:

سههورو     37 - 35قصههه نههذر مههادر ح ههرل مههرا  (   در  اههال     

ص کنههد می پرصردگههارنههذر لهه  را مومههران  مههده اسههت. همسههر ومههران ح

د؛ نمااههش را از قیههد خههدمت خههود  زاد کههرده، خههادم معبههد معبههود مینههدفرز

فرزنهدش پسهر نیسهت بلزهه دختهر شهود کهه  هنگام ص م حمهل متوجهه می

دانهد ص نهام صی را مهرا  با چنین صرهفی بهاز هه  فرزنهدش را نهذر می؛  است

 کند. ؛ خداصند نذر مادر را به نیزوای قبو  میگذاردمی

 زمههان در کههه معتبههد اسههت  اههال ااههن تفسههیر ذاههل طباطبههاای ولامههه    

توانسهته   مهادر  کهه  نبهوده  حیهال  قیهد  در  ومهران  خهود  مادر مهرا ،  نذرکردن
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 مهادر  بهود نهذر  حیهال  قیهد  در  پهدر  اگهر  کهه  است فرزندش را نذر کنهد؛ چهرا

ص نیههز مههادر مههرا  از طراهه  ومههران متوجههه شههده بههود کههه نبههود  شههدنی

فرزندی خواهد  صرد که پیهامبر اسهت بهه همهین دعیهل در دواا هان مهرا  ص 

    ،1374طباطبهاای،کنهد (خداصنهد پناهنهده میاص را از شهر شهیطان بهه    اةذر

3 ،266  

دارد کههه بهها اتخههاذ ااههن قصههه پههرده از وههزم راسههخ مههادری معتبههد برمههی    

 ،پههرصرش دختههری بهها اامههان ةفرزنههد زمینهه تربیتههی خهها، نسههبت بههه وشههیو

نمونه ص مادر پیامبری در  انهده را اا هاد کهرده اسهت، اوتبهاد دانهی ص اامهان 

 مادر مرا  بی ش  ستودنی است.

 

   مسیح: مادر د

کههه خههود ص فرزنههدش را از ن ههانه ههها ص  اههال  قصههه مههادر مسههی      

ص    ومههران  34 - 16های مههرا   اههال هسههور پرصردگههار حزههی  اسههت. در

ذکههر شههده اسههت ص  50ص م منههون  اههه  91ص انبیهها   اههه  47 - 42 اههال 

مههرا  از اهلهه  در مزههانی شههرقی ل ترتیههی  اههال مربوطههه ااههن گونههه اسههت

مهرا  از  ن ؛  شهودر مهرا  در امتثها  انسهانی صارد میبهرصح  ؛  دگیهرکناره می

بعهد از دفهم ؛ شهودفرد در رهورتی کهه متبهی باشهد بهه رحمهان پناهنهده می

مههرا  متع ههی  د؛دهههکههی را میزخههوف از مههرا  بههه اص ب ههارال فرزنههدی 

 -1چههرا کههه بههرای فرزنههددار شههدن در راه قابههل تصههور اسههت ل  ؛شههودمی

جهواب ؛ ص فهردی زنها کهار نیسهت   امنزهرده  ب ری مرا عمهس نزهرده ص ازدصا 

بها نفهخ  مسهی   -د؛ کنهسوا  اان اسهتل خداصنهد  ن چهه را بخواههد می

ت ص مع ههزه اسههت پههس اهه  توعههد مسههی ؛ شههودر مههرا  اا ههاد میبههرصح 

؛ عت ص مع ههزات  رحمههت بههرای مههردم اسههترسهها ؛خههود اص نیههز  اههت اسههت

مههرا   گیههرد صمی ار امههان اصدرد زاگزانههد؛ مههرا  بعههد از بههارداری وزعههت می
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ص ای کهاش مهردم مهرا   کند که ای کهاش پهی  از ااهن مهرده بهودم رزص می

دهههد مههادر را دعههداری می مسههی   د؛کردنههفرامههوش کههرده ص اوتنههاا  نمی

بخههور ص از  ان بههده از خرمههای تههازهکههه انههدصه بههه د  راه مههده، نخههل را تزهه

بههرای رهههاای از سههخنان مههردم رصزه سههزول  ؛جههوی  ب زاههر پااههت بنههوش

مههرا  بههه ؛ کن مههن پاسههخگوی مههردم هسههت  ص از تههو دفهها  مههی؛ بگیههر

ل ای انههدگومههردم می؛ گههرددمیههان قههوم  بههاز می همراهههی ویسههی 

نبههود ص کاره دای ای خههواهر هههارصن پههدرل بههمههرا  چیههز و یبههی  صرده

کنهد؛ می اشهاره  ویسهی بهه بهرای دفها   د؛ مهرا مادرل ه  زنا کهار نبهو

 ص  داده  کتهاب  مهرا  کهه  خهداا   بنهده  مهن  کنهد؛می  معرفهی  را  خود  ویسی

 ص نمهاز بهه مهأمور هسهت ؛ رکهتب بها باشه  کهه جها ههر است؛ کرده پی مبرم

 گهردن  از  کهارم ص  نیزهو  مهادرم  بهه  ام؛ نسهبت  زنهده  که  زمانی  تا  هست   زکال

 کهه رصزی شهدم، متوعهد کهه رصزی مهن بهر سهلام نیست ؛ نافرمااان ص ک ان

 .شوم انگیخته بر که رصزی ص بمیرم

نیزهوا  اسهوه   پهرصرش  بها  وبهادال اسهت. مهرا   ص  وفاف  اسوه  که  مرا     

رسهههاند. تهههاراخ انسهههانیت را بهههه ثبهههت میشهههود ص تنههههاتران مهههادر می

  275تا266، 3  ،1374(طباطباای،

از   نفهرص دص  نهد  مخاطهی صحهی پرصردگارچهار مهادر قر نهی، سهه نفهر    اان    

؛ تص أ صْح یْن ها  يع هى أومج را دارا هسهتنداا ان شأن ه  کلامهی بها فرشهتگان خهدا  

ى لْن ات  7« (قصهه / مووسهه  رنا ع ه هها ف ت م ث ههل  روصح ن هها  يع یْه هها ف أ رسْهه  وياعا ب  هه  «  سهه 

   30(ذاراال/ « اعْع ليی و اعْت زيی و هوو   ين هو ر بم ي ق ا   ک ذ عي ي ق اعووات  17(مرا /

هههر چهههار مههادر معتبههد ص از اطاوههت پی ههگان هسههتند. مههادر اسههتا      

ص اعهرا أن  یهین مهن أمهر تشهود بها همهه تع هب ؛  تسلی  امر پرصردگهار می

ص   73(هههود/ «رحمتههه الله صارکهها ولههیز  أهههل اعبیههت اعههه حمیههد م یههدالله 

ص عههتعل  أن صوههد الله تدانههد کههه صوههده اعهههی حهه  اسههت مههادر موسههی می
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 ذ قاعهت تمهادر مهرا  فرزنهدش را نهذر پرصردگهار کهرده    130(قص /  «ح 

امراته م ران را  عى ذع  ما فی بطنی مهرا فتببهل منهی  نه  أنهت اعسهمیم 

 ههای پرصردگههار سههر قمههادر مسههی  در مبابههل   35(   ومههران/« اععلههی 

   21« (مرا /ص کان امران مب یات تابدمین

 

 زن در مقام همسر-2

زن در اسههلام شههرازی مسههاصی ص کامههل کنههار مههرد بههرای توعیههد نسههل     

شههود ص بههودن هههر دص کنههار ب ههر ص ببههای ب ههرات بههه رسههمیت شههناخته می

های همههداگر بههرای زنههدگی رزم ص  ههرصری اسههت ص هههر کههدام مسهههوعیت

گیرنهههد. مبهههام همسهههری ازهههی از ااهههن برابهههری را بهههر وههههده می

در قصههه هههای قههر ن نبهه   زنههانی کههه در مبههام همسههریهاسههت. مسهوعیت

 عهوب  همسهر    نهوح  همسهر  اند وبارتنهد ازل همسهر  دم  بازی کرده

 ومههران همسههر مصههر، وزاههز همسههر فروههون، همسههر  ابههراهی  همسههر

 زکراهها همسههر  پیههامبران همسههران تههن شهه  عهههی ابههی همسههر 

دارای پسهت کهه    مملزتهی  سهران  همسهران  بهانوان  ااهن  از  تهن  دص  ص  انداعهی

 است. ص ا  تن ه  فردی وامی هستندی سیاس

 

   الف: همسر آدم

 117طهه  اهال    ،36ص  35ببهره  اهال    ودر سهه سهور  همسر  دم  ة  قص    

 مههده اسههت کههه ترکیههی  اههال بههه قههرار  25 - 19ص اوههراف  اههال  133 –

 ذال استل

اصنههد بههه  دم د؛ خددهههخداصنههد  دم ص همسههرش را در به ههت سههزونت می    

 دم ص همسهرش وهلاصه ؛  دهد کهه مبهادا گهو  شهیطان را بخورنهدمیه دار  
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 درخهت   ن  میهوه  از  ص  شهوندبر نهی خدا باز هه  توسه  شهیطان صسوسهه می

 دم ص  هایزشهههتیبعهههد از خهههوردن از میهههوه  ن درخهههت کننهههد؛ می میهههل

 دم ص همسههرش از بهر  درختههان به ههت بههرای ؛ شههودهمسهرش  شههزار می

خههود  وردکهه دم ص همسههرش از  ؛کننههده میاسههتفاد هاا ههانزشتیپوشههانیدن 

 .کنندشوند ص توبه میپ یمان می

 

   همسر نوح ب:

 مههده اسههت کههه  10در سههوره تتههرا   اههه  ذکههر نههام همسههر نههوح     

کنههد زنههد ص تصههرا  میرا بههرای کههافران مثهها  می خداصنههد همسههر نههوح 

که اص تتت سرپرستی ص قیهادل ازهی از بنهدگان رهاع  خهدا بهوده امها ااهن 

سرپرستی ص زنهدگی بها وبهاد رهاع  نتوانسهته مهانم صرصد  ن خهان  در  ته  

قهر ص ی هی اعههی گهردد چهرا کهه اص از خانتهان متسهوب شهده ص سهزاا  

 ص امْهر أ ل   نوهوحْ  امْهر أ ل   ک ف هروصا  عيل هذيان   م ث لنها  اعل ههو  ت  ر ب    ت  جهن  بوده است.

اعيت یْني  ن هاويب ادي  ميهنْ  و بْهد اْني  ت تْهت   ک ان ت ا  عووبْ  و نْهوم ها  او ْنيی ها  ف ل ه ْ  ف خ ان ت اهوم ها  ره 

  10(تترا / اعد اخيليین «. م م  اعن ار  ادْخول ا ص قيیل  ش یْهنا اعل هي مين 

 

  ج: همسر لوط

نمههل  ،34 – 31در ه ههت سههوره ونزبههول  اههال  داسههتان همسههر عههوب    

، سهوره ح هر  اهه 181، ههود  اهه  172  -195، شهعرا   اهال  57  -  04 اال  

 ل  مده است 130ص رافال  اه  83، اوراف  اه 110سوره تترا   اه  60

گواهد ل شهما کهه چ ه  داراهد چهرا کنهد ص میعوب به قوم خهود بهرصز می    

چههرا از رصی شهههول بههه مههردان رص  دهیههد؛ااههن کههار زشههت را ان ههام می

هها را تر اسهت ص خداصنهد  نزنانتهان بهرای شهما پهاکیزه  هحاعی ک؛ در  یدکنمی

ش
نق

صه
ر ق

 د
نه

زنا
ی 

ها
ی

رآن
ی ق

ها
   

   
   

   
   

   
   

ی
در

حی
ن 

تو
خا

ه 
یم

حل
د/ 

را
ا م

هر
ز

 



 

 

92 

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

م، 
ده

واز
 د

ره
ما

ش
م، 

فت
 ه

ال
س

13
99

 

جاههل ص ت هاصز کهار هسهتید. قهوم بهه شهما مردمی؛  برای شما  فراهده اسهت

ل گواههدمی عههوب؛ شههویتبعیههد می ینههبههس نزگوانههدل ای عههوب اگههر عههوب می

خداصنههد عههوب ص کسههان  را ن ههال دارم؛ مههی دشههمن را شههما ومههل مههن

پیرزنهی کهه جهزص بهاقی مانهدگان اسهت ص همسهر عهوب مثلهی مگهر  ؛  دهدمی

همسههر عههوب بههه  ؛گههرددگههردد ص بهها قههوم عههوب هههلا  میبههرای کههافران می

گان اعنهی فهردی نهدشهود چهرا کهه اص از بهاز ماگزارش اان  اال مهلا  می

گهردد ی ن هات  نمیبخاندان عوب بهوده اسهت. قرابهت اص بها عهوب سه  ییر از

کهه خیانهت بهه پیهامبر خداسهت زمینهه هلاکهت   با قوم عهوب  ص ه  پیمانی اص

کننهد. خداصنهد در سهوره تتهرا  همسهر عهوب را مثلهی بهرای اص را فراه  می

  10. (تترا /کندکافران معرفی می

 

  همسر ابراهیم د:

ص سهورو ههود  اهال  30  -  26در سهوره ذاراهال  اهال    قصه ابهراهی       

همسهر   مهادر اسهتا  گذشهت. مده است کهه ترتیهی  ن در قصهه    73  -  19

شهود ص کهه ااهن ابراهی  در جهوانی نهازا بهوده ص در سهن اائسهگی بهاردار می

تع بههی کهه تههاراخ تهها . اسهت بهارداری همههراه بها تع ههی همسههرابراهی  

ااههن زمههان پاسههخی جههز حزمههت، ولهه  ص رحمههت پرصردگههار ص خواسههت اص 

 نداشته است. 

 

  همسر زکریا ح:

 15  -2ص سهوره مهرا   اهال    90-89قصه زکراها در سهوره انبیها   اهال       

زکراها از خداصنهد طلهی فرزنهد   لبهدان قهرار اسهت   مده است که ترکیی  اال
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دارد؛ زکراا در دواا  به پیربهودن خهود ص نهازا بهودن همسهرش اشهاره دارد؛ 

 بخ د. شود؛ خداصند به صی اتیی را میدوای زکراا اجابت می

متههور اساسههی ااههن قصههه دوههای زکرااسههت ص  ههمن بههازگوای دوهها     

شهود؛ چهرا کهه اجابهت دوهای زکراها بسهتگی بهه ای به همسهر صی میاشاره

اای همسهر اا هان نسهبت بهه مسههله بهارداری اسهت ص عیت جسمانی ص توان

که خداصند با اجابت دوهای زکراها همسهر صی را بهه عتها  جسهمانی ارهلاح 

  90 /نبیا ا(. سازدکرده ص اص را برای پذارش نب  مادری  ماده می

 

  : همسر فرعونو

قصه همسر فروهون ذاهل  اهال مربهوب بهه قصهة  موسهی هنگهام توعهد     

اسهت ص نیهز در  اهه  شهدهای بهه  ن اشهاره 9 مده که در سهوره قصه   اهه 

بههه ونههوان اعگههوای بههرای  سههوره تتههرا  خداصنههد از همسههر فروههون 11

 کند.ااد می م منان

شههود کههه فروههون از همسههر فروههون در قصههه ح ههرل موسههی سههبی می    

در خانهه قهوی ص   ررف نیهر کنهد ص بگهذارد کهه موسهی    ک تن ح رل

 .لهو  برسهدتتت نیهارل اصر دصران طفوعیهت را بگذارنهد ص بهه حهد رشهد ص ب

   9(قص /

های بهها در سههوره تتههرا  ههه  خداصنههد همسههر فروههون را نمونههه انسههان    

ار سهت  پی هه فروهونی بهه خهدا اامهان دارد ص بهکند کهه دراامان معرفی می

لهه  فروههون ن ههال داده ص خانههه ای در ظخواهههد کههه اص را از از خداصنههد می

  11(تترا / .ارزانی دارد صینزد خود به 
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 همسر عزیز مصر: ز

 54تهها  50ص  35 -21همسههر وزاههز مصههر در سههوره اوسهه   اههال  ةقصهه    

 گونه استل  مده است. ترتیی  اال مربوب

مههردی از اهههل مصههر اوسهه  را  ؛بههردقافلههه اوسهه  را بههه مصههر می     

ری را  بههرد ص بههه همسههرش سههفارشاوسهه  را بههه خانههه اش می ؛خههردمی

امیهدصارم کهه تفعهی بهه مها برسهاند ص بها اص را بهه ؛  کند که اص را اکرام کنمی

بهه اص حزه  ص وله  نهد شهود خداصزمانی که اوسه  بهاعغ می؛  فرزندی بگیرا 

؛ کنهدای کهام وای مینهزنی کهه اوسه  در خانهه اص بهود از اص تم؛  بخ دمی

ی مهن اسهت ص منزعهت مهرا بهبهرم بهه خهدا کهه مرگواد ل پنهاه میمیاوس   

ص اوسهه  ههه  اگههر برهههان  کنههد؛ زن قصههد اوسهه  مینیزههو داشههته

خهدا   اوسه  از بنهدگان خهاع   ؛کهردپرصردگارش را نداهده بهود قصهد اص می

زن پیهراهن اوسه  را ؛ شهوندزن ص اوسه  از پهی هه  بهه سهوی در می،  بود

زن ننهد؛  بینشهوهر زن را در چهار چوبهه دار می  ر دص،؛ ههکنهداز پ ت پاره می

گوادل سزای کسی که به خانهدان تهو قصهد اهاد کهرده جهز زنهدانی داگهر می

راسههتگو ص زن گواههد ل اگههر پیههراهن از جلههو پههاره شههده ی میدچیسههت؟ شههاه

دریگهو  زناگهر پیهراهن از پ هت پهاره شهده،   ص  رصیگواهان اسهتد  اوس  از

بینههد کههه از ن پیههراهن را میز شههوهرصقتههی ؛ ص اوسهه  از راسههتگواان اسههت

ر شهما زهحیلهه شهما زنهان اسهت ص مص    گواهدل ای از مزهرمیده  پ ت پاره ش

؛ گوانهد ااهن جراهان را ناداهده بگیهرمی   وسهص بهه ا  زنان بسیار بزر  است

گوانهدل همسهر وزاهز از یهلام خهود کهام خواسهته ص واشه  زنان در شهر می

صقتهی کهه زن وزاهز مصهر   ؛بسهتی یاص شده ص ما اص را در گمراههی  شهزار م

م لسههی مهیهها ؛ کنههدشههود زنههان را دوههول میاز فزههر زنههان شهههر  گههاه می

گواهدل خهار  می  اوسه   زن بهه؛  گهذاردمی  دکند برای زنان پ هتی ص کهارمی

ص  شهوندبیننهد حیهران اص میکهه زنهان اوسه  را می  همهین؛  شود بهر اا هان
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ای ل ااهن ب هر نیسهت. ااهن فرشهتهنهدگوازنهان می  ؛برنددستهای خود را می

گواهدل ااهن مهرد همهان کسهی وزاهز مصهر بهه زنهان می؛ زن  بزرگوار اسهت

مههن از اص کههام خواسههت  ص اص کرداههد؛  اسههت کههه مههرا در مههورد اص ملامههت

 . خوا تن داری کرد

ی اسهت کهه بهه همسهرش خیانهت زنهاان قصهه همسهر وزاهز مصهر،  در      

راهزد ص اص را صادار بهه بنهای کهام وای می  بها یلامه کند ص در ییهاب اص  می

   23(اوس /د. کنچنین وملی می

ای بنها بهه اسهت فار بعد از  گاه شدن همسرش از ااهن مو هو  ص تورهیه     

زنهان شههر را هه  بها کهرده ص  راش ارهراخواسهتهاز گناه به زمان بهاز هه  بر

، امهها خوا ههتن داری اوسهه  ص تتمههل  31/(اوسهه  کنههدخههود ههه  نههوا می

 خهر اص را بهه زانهو در  صرد ص   33  /(اوسه رن  زنهدان بهرای اثبهال حبانیهت  

  51 /(اوس  .کندص گناهزاری خود میاوس   اوتراف به ح  بودن

  

  همسر ابی لهب ک:

ای ی اعهههی در سههورو اعمسههد  مههده اسههت بههه گونهههبههنههام همسههر ا     

اسههت کههه اص همبههون همسههرش در عهههی ابی پی ههگوای از ص ههعیت همسههر

دنیهها در  کههه اص خههود را در هیهتههی  تهه  دصز  خواهههد سههوخت ص بههه همههان

 صرده بود ص با راسمانی که بهه گهردن داشهت بهر سهر راه رسهو  خهدا خهار ص 

. هیهههزم کههه  دصز  خواههههد بهههود  خهههرل نیهههزانهههداخت در خاشههها  می

  667تا 663، 20(طباطباای،  
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  یترخزن در مقام د-3

اسههت. در شههبه  نبههوده شااسههته ص نیزههو اسههلام از قبههل دختههران ص ههعیت    

 أخهت  ب هر  ذا تصل  دههدای کهه قهر ن گهزارش میجزارو وربستان بهه گونهه

داشهتن دختهر همهراه بها    58(نتهل/  کیهی «  صههو  مسودا  صجهه  ظل  بارئعی

از رصااهال نیهز بهه . نن  ص ذعت ص نهاات زنده به گهورکردن  نهان بهوده اسهت

 اههد کههه ااههن ومههل در جامعههة وههرب قبههل از اسههلام رااهه  بههوده دسههت می

بهها ظهههور اسههلام موقعیههت اجتمههاوی   228 ،1396است.(نصههیری، زاروزههار، 

کننهد گیری ص ... پیهدا میر ت ییهر کهرد ص حه  ماعزیهت، تصهمی زنان ص دخته

  قههر ن کههرا  نیههز مبههام دختههری را بههه رسههمیت شههناخته ص از 12(ممتتنههه، 

بههانوانی در مبههام دختههری اههاد کههرده اسههت کههه بههه چهههار گههرصه تبسههی  

 جناب مرا  مدائنی ص دختران ، دختران ح رل عوبشوندل می

 

  دختران لوط الف:

 مههده اسههت کههه  80 - 17قصههه دختههران عههوب (   در سههوره هههود  اههال     

 ل ترتیی  اال به شزل زار است

عههوب از داههدن  ن ههها سههخت  انههد؛ فرسههتادگان پرصردگههار نههزد عههوب می    

د در زاهر بهااچرا که عوب خهود را نهزد قهوم خهود بیبهاره می؛  شودناراحت می

در همههین عتیههه مههردم امههرصز رصز بههلای شههداد اسههت؛ گواههدل عههی می

اش اهها حههر، ص شههوقی صرهه  ناپههذار بههه طههر  میهمانههان عههوب  عههوده

عهوب ؛  شهدچرا که قبهل از ااهن مهاجرا اومها  زشهتی مرتزهی می؛  شتابندمی

ازدصا  انهد   سهنینگواهدل ای مهردم ااهن دختهران مهن در  ها میخطاب به  ن

ل ای عهوب تهو انهدگوقهوم می؛ تر اسهتیزهکنید بهرای شهما پهاک  با  نان ازدصا 

 . دانی که کاری به دخترانت ندارا خوب می
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قههوم گمههراه خههوا  را بههرای ااههن کههه  جنههاب عههوب در ااههن قصههه    

کهه در  ن چهه  .  کنهدهها پی هنهاد میداات کرده باشهد دختهران  را بهه  نه

اسههت کههه چههرا  پی ههنهاد ح ههرل عههوب کنههد،ااههن قصههه مههه  جلههوه می

کنهد؟  اها گرصههی مت هاصز بهرای امهر ازدصا  پی هنهاد می خود را بههدختران  

رههلاحیت بههرای ازدصا  را دارا  بهها تمههام زشههت کههاری  ن گههرصه بههاز ههه 

 ص اها خیهر ااهن  برگزاهده اسهتاند؟ که عهوب  ن هها را بهرای دختهران   بوده

راه حلی برای وبهور از اه  بتهران اسهت ص فبه  تهاراخ معینهی از اوتبهار را 

 به همراه دارد؟با خود 

 

   دختران مدائنی)شعیب( ب:

سههوره قصهه   مههده اسههت  29 - 23در  اههال  مههدائنیقصههه دختههران     

 ترتیی  اال به گونه ذال استل 

را مههردم گوسههفندان خههود ؛ رسههدبههه مههدان می در فههرار از مصههر موسههی     

بینهد کهه مهانم از رفهتن گوسفندان هان بهه موسهی دص زن را می؛  دهند ب می

ا بههکنیههد؟ چههرا مههردی پرسههد کههه چههه میموسههی می؛ شههوندسههوی  ب می

هها گوسفندان هان را تمهام چوپان تهاگوانهد مها  یسهت؟دختران مینگوسفندان  

پههدری پیههر داراهه  کههه مهها دهی ؛ مههیندهنههد، گوسههفندانمان را  ب ن ب 

فهمههدل کههه دختههران از رصی سههی می؛ موتوانههد گوسههفندان را  ب بدهههدنمی

موسههی ؛ اندازنههدن گوسههفندان را بههه تههأخیر میددا بتعفهه  ص تت ههی  

زاههر در  دان موسههیبعههد از  ب دادن گوسههفن؛ دهههدگوسههفندان را  ب می

ه بعهد از گذشهت زمهانی ازهی از دختهران بهکنهد؛  اسهتراحت می  درخت  سااه

از ؛ حیههاا  پیداسههت شا اههد در حههاعی کههه از راه رفههتنسههوی موسههی می

پهدر از ههد؛  کهار صی را بد  دخواهد کهه بها اص بیاانهد تها پهدرش مهزموسی می

گواهد اش را میموسهی قصههد؛  خواهد کهه قصهه خهود را بهاز گواهموسی می
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؛ داابنههنمی روونیههان اص رافدهههد کههه صی ن ههال اافتههه ص ص مههرد ب ههارل می

 اص  کهه  چهرا  دههدمی  را  موسهی  اجیرکهردن  پی هنهاد  پهدر  بهه  دختران  زا  ازی

پههدر پی ههنهاد ازدصا  ازههی از دختههران را بههه موسههی اسههت؛  امههین ص قههوی

موسههی بههرای پیرمههرد  خههدمتسهها   10 -8ااههن پی ههنهاد در ازای ؛ دهههدمی

 . است

ص ح هههور در جامعهههه مردانهههه ص فعهههاعیتی اقتصهههادی  در ااهههن قصهههه      

دادن بهه اجتماوی زنهان اشهاره داردل رفهتن بهه بیابهان، شهبانی ص چوپهانی،  ب

بعههد از مواجهههه بهها موسههی ص توقهه  بههر  دائنیدختههران مهه گوسههفندان ص... .

بههرای ادامههه حیههال اجتمههاوی خههود  درسههتای جههوانمردی اص گواهها گزانههه

  يحْهد اهوم ا  تف   ا  تْههو  لفرسهتدهها را پهی موسهی مین. پدر ازهی از از  ندااامی

ب یتْ   م ها  أ جْهر   عيی  ْزيا ه    ا هدْووو    أ بيهی   ين   ق اع هتْ  اسهْتيتْی ا ْ  و ل ى  ت مْ يی  ع ن ها  سه 

 اعی هاعيميین « اعْب هومْي ميهن  ن   هوْل  ت خ ه ْ ع ها ق ها   اعْب صه    و ل یْهي ص ق     ج ا  هو  ف ل م ا

  شههناتر دختههر بههه نسههبت موسههی ههه  شههد ص  مههد ااههن در کههه  25(قصه /

 بینهدمی  حهاعی  در  را  دختهر  موسهی  ۔موسهی  بهه  نسهبت  دختهر  ه   ص  گرددمی

  يحْهد اهوم ا  اابهد تق اع هتْمی  امهین  ص  قهوی  را  موسهی  هه   دختر  ص  ستیاح  با  که

ت أْجيرْهو أ ب ههتي ا هها ت أْج رْل  م ههني خ یْههر   ين  اسههْ در   26(قصهه / اعْههأ ميینو« اعْب ههويیم اسههْ

نتی ههه م ههاصره اقتصههادی دختههر بههه پههدر، پههدر  ههمن قههراردادی اقتصههادی 

 . صرددر می ازی از دختران  را به همسری ح رل موسی 

 

  حضرت مریم ج:

 - 43ص  37 اههال مربههوب بههه قصههه ح ههرل مههرا  در سههوره    ومههران    

 مهده اسهت. ترتیهی  اهال بهه قهرار ذاهل   12 اهه    ص نیز در سوره تتهرا   47

 استل
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 همسر ومران نذر کهرده کهه فرزنهدش را در راه خهدا  زاد کنهد تها خهدمت    

بر خلاف  ن چه کهه همسهر ومهران پهی  بینهی کهرده فرزنهدش ؛  د کندبمع

شهود خداصنهد اص را رشهد ص مهرا  اهه معبهد سهپرده می  د؛ اهدختر به دنیها می

شههود؛ داده میدهههد بههه شههیوه ای نیزههو ص کفاعههت مههرا  بههه زکراهها نمههو می

شهود نهزد اص یهذاای ییهر هرگاه که زکراها بهه متهل وبهادل مهرا  صارد می

دههد کهه پرسهند ص مهرا  پاسهخ میزکراها از صجهود یهذاها میاابد؛  فصل می

ا به شهود ص شااسهتگی هه  کلامهیمهرا  بهزر  میگار من است؛  از نزد پرصر

تهو  دل کهه خداصنهنهدگواخطهاب بهه مهرا  می هزهئملاکند؛ می را پیدا  زهملان

؛ بهر زنهان وهاع  برگزاهده اسهتص    را برگزاده است ص تو را پها  کهرده اسهت

تهول کهن ص سه ده کهن ص بها رکهو  کننهدگان قمرا  برای پرصردگهارل  ای  

 .نرکو  ک

 

 زن در مقام خواهر-4

موسههی (   کههه کنههد. خههواهر قههر ن از دص زن در مبههام خههواهری اههاد می    

از جانههی مادرشههان موظهه  بههه  در گیههر ص دار قصههه ح ههرل موسههی 

شهوند ص بها ااهن پیگیهری سهر می  نیهلدر جراهان    ری جناب موسی  یپیگ

ای بههرای بازگ ههت ح ههرل موسههی  صرنههد ص صاسههطهاز خانههه فروههون در می

  یهي  عيأوخْتيههي  . تص  ق اع هتْگردنهدبه مادرشان می ر لْ  قوصهج  جونوهیْ  نْو ه  بيههي  ف ب صهو

م   و ل یْههي  ا  ْعوروصن  ص ح ر مْن ها  ع ا  ص هو ْ  و ل هى  أ دوعمزوه ْ  ه هلْ  ف ب اع هتْ  ق بْهلو  ميهنْ  اعْم ر ا هي

   12-11(قص / ن اريتوون « ع هو ص هو ْ ع زو ْ ا زْفولوون هو ب یتْْ أ هْلي

ص داگری ح رل مرا  که هنگهام بازگ هت اا هان بهه سهوی قهوم اعهد     

بهها اخههت هههارصن مههورد از جانههی قوم ههان  زاامههان ح ههرل ویسههیاز 
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وْ ْ  امْهر أ   أ بوهو ي  ک هان   م ها  ه هاروصن   أوخْهت   شود تا اخطاب ص سرزن  صاقم می  سه 

  28(مرا / ب  يیعا« أومم ي ک ان تْ م ا ص 

 

 های اجتماعیزنان در مقام-5

تعههاعی جامعههه ییههر نبهه  کههاربردی زن در اجتمهها  ص تههأثیر اص در رشههد ص     

قیهد ص ها کهه ح هور بیقابل انزار اسهت. اسهلام در مبابهل نیراهه فمنیسهت

شرب برای زن قائهل بهوده ص همبنهین برخهی افراطیهون مسهلمان کهه وهدم 

کننههد راه میانههه برگزاههده اسههت. قههر ن ح ههور زن در اجتمهها  را تبلیههغ می

زنههی نههام  کههرا  در  اههال خههود ااههن ح ههور در اجتمهها  را تأایههد کههرده ص از

به  برد کهه در رهتنة حزومهت ص سیاسهت نیهز حا هر گ هته اسهت.  نمی

بههه  ن   44 - 20کههه در سههوره نمههل  اههال  رهبههری اسههتة سههبا  ملزهه

هدههد در جلسهة سهلیمان  ترتیی  اهال بهه گونهه ذاهل اسهتل  پرداخته است.

 ان اسهت؟ئبهبین   اها اص از یارا نمهی  دههدگواهدل هسهلیمان میح ور ندارد؛  

اص را خهواه  ک هت مگهر ااهن   اهای شهداد خهواه  کهرد ص  باص را وذا  بنابراان

سهلیمان ولهت ییبهت ؛  شهودمی  صارددههد  ه؛  که برهان ص دعیلهی رصشهن  صرد

 ام کهه تهوگواهدل مهن از وله  بهه چیهزی احاطهه اافتههپرسد. ههدد میرا می

زنههی را اهافت  کهه ملزههه  ن داهار اسهت.  ن زن همههه ؛ بهدان احاطهه نهداری

افت  کهه بها اهمهن اص را در حهاعی  ؛دارد ص دارای تخت بزرگی هه  هسهتچیز  

کردنهد ص شهیطان اوماع هان قوم  به جای خهدا بهرای خورشهید سه ده می

ااهن نامهه گواهدل  ؛ سهلیمان میرا زانت داده ص از راه منترف هان کهرده اسهت

گواههدل ای بزرگههان مملزههت ملزههه سههبا می؛ زد اا ههان بههیفزن ن را نههرا بیههر 

گواهدل ای بزرگهان مهرا در کهارم ملزهه می؛  دانههنزد من افزند  گرامی  اینامه

مههن ؛ نیههر دهیههد کههه مههن بههدصن ح ههور شههما هههی  کههاری ان ههام نههداده ام
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ص ؛   صرنهدفرسهت  ببیهن  فرسهتادگان چهه خبهر میای به سهوی  نهها میهداه

گواهدل  اها مهرا  انهد ، سهلیمان بهه  نهها میچون فرستادگان نزد سهلیمان می

اهن اسهت کهه بهه از ا  دهیهد؟  نبهه خهدا بهه مهن داده بهتهرعی مدد میبه ما

سهلیمان   بهاام. اانه   گوادل مهن بهه خهوا  سهت  کهردهملزه می؛  شما داده

 شوم.مطیم پرصردگار جهانیان می

ر قهوم را بهه بهملزه ربا بانوای اسهت کهه منصهی رااسهت اها حزومهت      

 ا اامههان ندارنههد.وهههده دارد اص ص قههوم  خورشههید پرسههت هسههتند ص بههه خههد

  26-25(نمل/

نمااههد شههیوه حزومههت صی  ن چههه کههه از ااههن خههان  بی ههتر بههارز می     

نههدگان مملزتههی اش باص در رابطههه بهها نامههه سههلیمان بهها   32(نمههل/ اسههت.

ص بعههد از سههن   ق ههااا بههه پرصردگههار واعمیههان اامههان کنههد م ههورل می

   44مل/(ن . صردمی

 

  گیری نتیجه

هههای متفههاصل بهها بررسههی متههون تههاراخی ص دانههی ح ههور زن در نب     

موجبههال ت ییههر ص ص تتههو  ص پی ههرفت جوامههم را بههه دنبهها  داشههته اسههت. 

هها توجهه داشهته ص  ن را پررنه  فرهن  دانی ص اسلامی نیهز بهه ااهن نب 

کهرده اسهت. قهر ن کههرا  از خلبهت متفهاصل زن ص مههرد بهر اسها  حزمههت 

  ااهن خلبهت تزهاعی  صاگهذار شهده بهه  نهان سخن گفته است که بهر اسها

باشهد. زنهان بهر اسها  فطهرل ص خلفهت  نهان می  ههاینیز بر مبنای تواناای

هههای مههادری، خههواهری، همسههری ص دختههری را پههذارا بههوده ص در نب 

هههای ههها را بررسههی کههرده اسههت. بررسههی نب قصهه  مختلهه  ااههن نب 

ههها بهها ح ههور اجتمههاوی، زنانههه در قههر ن ن ههان از  ن دارد کههه اسههلام نههه تن
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سیاسی، اقتصادی ص فرهنگهی زن مخهاع  نیسهت؛ بلزهه اگهر زنهی بها حفه  

هاای صارد شههود را وفههت ص حههرا  خههانوادگی خههوا  در چنههین وررههه

 ستااد ص ار  نهاده است. می
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